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تفسيرسوره واقعه
اصغر طاهرزاده

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
در تفسير اين سوره؛ ابتدا ذيل هر آيه نظر علامه‌طباطبايي«رحمة‌الله‌عليه» با خط و قلمي مشخص آورده شده و سپس نظر عارفان اهل كشف مطرح شده، و با نظر علامه«رحمة‌الله‌عليه» شرح و بسط داده شده، و چون قصه قيامت، در واقع قصه باطن اعمال اين دنياي انسان‌ها است سعي‌شده از اين غفلت نگردد و دائماً رابطه صورت‌هاي قيامتي با اعمال اين دنيايي حفظ شود و اصلاً اهميت آياتي كه حقايق قيامت را وصف مي‌كند در همين نكته است و اين‌جاست كه براي تفسير اين نوع آيات در كنار تفسير عالمان، شهود عارفان به كمك ما مي‌آيد تا شايد مقداري از اسرار اين صورت‌هاي قيامتي اطلاع پيدا كنيم و اگر اهل توجه به احوالات دروني خود باشيم، با ديد قيامتي به درون خود بنگريم و قيامت را با اسراري كه دارد به تماشا بنشينيم. 
«إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ»(1)
چون واقعة قيامت رخ نمود و واقع شد.
«لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ» (2)

قيامتي كه در وقوع آن هيچ عاملي كه آن را دروغ نمايد نيست.
چون‌ مرحله‌اي است كه نفس انسان با سعادت و شقاوت خود روبرو مي‌شود، همچنان‌كه هيچ‌كس نمي‌تواند خود را انكار كند، قيامت را كه عبارت است از روبروشدن هرچه بيشتر با خود، انكاركردني نيست، و لذا مي‌فرمايد: در وقوع آن هيچ كذبي راه ندارد.
حضرت‌علي‌بن‌الحسين«عليهما‌السلام» فرمودند:
«كسي كه بين خود و خدا نسبت و رابطه‌اي برقرار نكرده باشد، در دنيا عمرش به حسرت مي‌گذرد و دلش از حسرت پاره‌پاره مي‌شود. به خدا سوگند دنيا و آخرت وضعي دارند كه تنها مي‌توان به دو كفه ترازو تشبيهش كرد، هريك از دوكفه به هر مقدار سنگين شود، كفة ديگر به همان مقدار ناديده گرفته مي‌شود، وسپس فرمودند: «إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ ، لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ»
پس كافي است به سير وجودي خود توجه داشته باشيم تا متوجه شويم همچنان‌كه اين روح از اين منـزل دنيا به منـزلي ديگر سير مي‌كند، اين جهان نيز به منـزل و مقام و مرتبه‌اي ديگر سير مي‌نمايد تا براي هستي ظرفيتي پيدا شود مناسب رويارويي انسان با خود حقيقي‌اش، اعم از اين‌كه آن انسان مؤمن باشد يا كافر. جهاني كه اولياء خدا با آن همه پشتِ‌پازدن به اين جهان، بتوانند پاداش مناسب دريافت كنند، همچنان‌كه جنايتكاران كه هزاران مؤمن واقعي را شهيد نمودند به نتيجه اعمال خود برسند، جهاني با اين‌همه ظرفيت و وسعت حتماً واقع‌شدني و انكارناپذير است.

«خافِضَةٌ رافِعَةٌ»(3)

آن قيامت پايين را، بالا؛ و بالا را پايين و همه را زير و رو مي‌كند. باطن‌ها، آشكار و اثرِ اسباب ظاهري پنهان و بي‌خاصيت مي‌شود، همچنان‌كه عزت كافر، خافض و ذلت ظاهري مؤمن، رافع مي‌گردد و به يك معني ديگر آن ذلت براي مؤمن از بين مي‌رود.

نظامي درست عكس اين نظام دنيا واقع مي‌شود، با شرايط مخصوص به خود. اشقيا به دركات جهنم و سعداء به درجات بهشت منـزل مي‌گيرند، و لذا اشقياء خافض و سعداء رافع مي‌گردند.

«إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا» (4)

چون زمين زلزله مي‌شود، زلزله و لرزشي‌ كه قابل وصف نيست، قيامت واقع مي‌شود.

در زلزله‌هاي معمولي، شيئ از نظر مكان جابجا مي‌شود. ولي در زلزله قيامت، وجود شيئ، وجودي ديگر مي‌گردد. يعني زمين و آنچه زميني است از خودش گرفته مي‌شود و به خود برترِ مناسب قواعد قيامت تبديل مي‌گردد. مثل وقتي كه بدن مي‌لرزد تا روح جدا مي‌شود و روح از جنبه تعلق به بدن، به جنبه تعلق به عالم غيب تغيير مرتبه وجود مي‌دهد.
«وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا» (5) «فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا» (6)

و در اثر اين تكان، كوهها به شدت خُرد مي‌شوند و چون غباري پراكنده مي‌گردند.

مثل اين‌كه بدن به خاك و غبار تبديل مي‌شود. اين تغيير هويت طوري است كه كوهها را از هويت كوه‌بودن خارج مي‌كند. پس معلوم مي‌شودآن كوهها غبار پراكنده بودند و اصل آنها كه گردهاي پراكنده‌بوده، ظاهر مي‌شود. و چشم‌ها در اثر اين زلزله قيامتي بصير مي‌گردد و متوجه مي‌شود كه اين كوههاي پراكنده كه با چشم دنيايي، پديده‌هاي سخت و بزرگي بودند، در واقع چيز قابل ذكري نبودند. همچنان‌كه قدرت‌هاي بزرگ دنيايي با همه ساز و برگشان در چشم قيامتي، غباري پراكنده بيش نبودند و نيستند.

«وَ كُنْتُمْ أَزْواجاً ثَلاثَةً» (7)

و آن‌وقت شما انسان‌ها در آن روز اصنافي سه‌گانه خواهيد بود و در سه شخصيت متفاوت ظاهر مي‌شويد، آنچنان شخصيت‌هايي كه در دنيا براي خود ساخته‌ايد.
«فَأَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ما أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ» (8)

پس يكي از اين سه صنف، «اصحاب ميمنه» است، دارندگان يُمن و سعادت، چه مي‌داني اصحاب ميمنه چگونه‌اند و در چه سعادت و كمالي قرار دارند.

آنقدر سعادتمنداند كه نمي‌توان با الفاظ و احوالات اين دنيايي آن را توصيف نمود. اصحاب يمين‌اند به جهت اين‌كه اهل يُمن و بركت‌اند، چون‌كه نظرشان به عالَم قدس و عالَم عُليا است، همچنان‌كه در دنيا جهت آنها به سوي عالم قدس بوده‌است و مواظب بودند در زندگي زميني جهت‌گيري روحانيِ جانشان محفوظ بماند و خود را از هركاري كه موجب غفلت قلبشان از عالم قدس مي‌شد، جدا مي‌كردند.
«وَ أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ ما أَصْحابُ الْمَشْئَمَةِ» (9)

و از جمله آن سه صنف، اصحاب مشئمه‌اند، دارندگان شِئامت و شقاوت، چه مي‌داني اصحاب مشئمه چگونه‌اند و در چه شقاوت و عذاب غير قابل توصيفي قرار دارند؟
چون اهل شئوم و نحوست هستند و جهت روحشان به عالم پست است، اصحاب مشئمه ناميده شدند. زيرا از هيچ‌گونه طهارت و ميمنت برخوردار نيستند، تمام زندگي را در دنيا سير دادند و با همان ظلمات دنيايي، خود را آلوده نمودند.
«وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ» (10)
و از آن سه صنف، سبقت‌گيرندگان در خيرات‌اند، سبقت‌گيرندگان به سوي مغفرت و رحمت خداوند، و اينها همان «سابِقُونَ فِي‌الْخَيْرات» و «سابِقُون اِلي مَغْفِرَتٍ مِنْ رَّبِّهِم» مي‌باشند، يعني سبقت‌گيرندگان در عمل خير، سبقت گيرندگان به مغفرتند.
اين سابقون‌، از آن دو فرقه سبقت‌گرفته، به مقام فناء في‌الله رسيده‌اند كه به جهت زيادي كمالاتشان نمي‌شود وصف‌شان كرد، چرا كه در دنيا از هر كمالي، آن جنبه نهايي‌اش را مي‌طلبيدند و در بين انسان‌هاي توحيدي، از طالبان حق و حقيقت سبقت مي‌گرفتند و خود را در نهايت درجه توحيد قرار مي‌دادند.

از پيامبرخدا در مورد اين آيه پرسيده شد؛ فرمودند: جبرائيل به من گفت: «ذلِكَ عَلِيٌّ وَ شيعَتُهُ، هُمُ السّابِقُونَ اِلَي الْجَنَّةِ، اَلْمُقَرَّبُونَ مِنَ اللهِ بِكرامَتِهِ» 
 يعني علي و شيعيان او هستند كه به سوي جنت سبقت مي‌گيرند و به سوي خدا و به سوي كرامت او قرب و نزديكي طلب مي‌نمايند. و نيز در روايت هست كه علي فرمودند: «وَالسّابِقُونَ السّابِقُون اولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِيَّ نَزَلَت»
 يعني اين آيه در مورد من نازل شد. و از امام باقر داريم كه فرمودند: «وَ نَحْنُ السّابِقُونَ السّابِقُون و نَحْنُ الآخرون»
 يعني ماييم سابقون السابقون و ماييم «آخرون». (كه در آيه 14 به «آخرون» اشاره مي‌شود)
«أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ»(11) «فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ»(12)

اينان با اين روحيه سبقت‌گيري در خيرات و سبقت‌گيري در مغفرت الهي، مقرّبان درگاه خدايند و هر يك در يك جنت نعيم هستند.

مقرّبون؛ بلند مرتبه‌ترين طبقات اهل سعادت‌اند و اين مرتبه حاصل نمي‌شود مگر از راه عبوديت ، و عبوديت تكميل نمي‌گردد مگر وقتي عبد تابع محض خداوند باشد و اراده و عملش تابع اراده مولايش باشد و هيچ چيز نخواهد و هيچ عملي نكند مگر بر وفق اراده حق، كه اين نوع زندگي داخل شدن تحت ولايت خداوند و در زمره اولياء قرار‌گرفتن است و اينان با اين خصوصيات در يك جنت نعيم كه همان جنت ولايت باشد - چون نعمت را بدون قيد آورده- 
 قرار دارند.
اين سبقت‌گيرندگان به سوي خير و مغفرت خداوند، در مقام قرب و در مقام تحقق، به وجود حقانيِ حق هستند، و همه مراتب جنات را دارايند. چون اين‌ها كساني نيستند كه فقط بخواهند جهنم نروند، بلكه در خود عطش رسيدن به حقايق را زنده نگه‌داشته‌اند و لذا خود را سوزانده و به حق موجود شده‌اند و نه به خود، و معني مقرب‌بودن همين است.

«ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ» (13) «وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ»(14) ثلّه = جماعت بسيار انبوه.
مقرّبين از امت‌هاي گذشته بسيار بودند و از اين امت(آخرين) جمعيت كمتري در زمره مقرّبين هستند.
يعني داستان انسان‌هايي كه خود را سوخته و شيفته حق كرده‌اند در طول زمان‌هاي گذشته كم نبوده‌اند، همچنان‌كه عده‌اي از امت آخرين كه همان امت اسلام باشد، در زمره همين مقرّبين هستند كه در تحت ولايت حق قرار گرفته‌اند و بر شما امت اسلام است كه اينان را بيابيد. اينان با وجود داشتن مقام قرب، حقايقي را براي ساير افراد امت، از حق مي‌گيرند و به مردم مي‌رسانند.

در روايت داريم كه پيامبر فرمودند: «از آدم تا من، جزء «ثُلًة اولين» است، و امت من «ثُلَّة اخرين» است.....»

«عَلى سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ»(15)

برتخت‌هايي در آن جنّات قرار دارندكه كف آن بافته شده.

برانديشه‌هاي معنوي و متعالي كه بافته همت معنوي خودشان است قرار دارند و از آن افق‌هاي معنوي خود، كه در قيامت صورت تخت يافته، بر عالَم مي‌نگرند. يعني در منظري برتر از بقيه مردم هستند و جا دارد كه بقيه از آنها پيروي كنند. همان‌طور كه اين‌ها در قله انديشه توحيدي تكيه زده بودند، در قيامت اين حالت؛ صورتِ مخصوص خود را ظاهر مي‌نمايد. 

«مُتَّكِئِينَ عَلَيْها مُتَقابِلِينَ»(16).
مقربين بر تخت‌هاي بافته‌شده قرار دارند، در حالي كه همه روبروي هم هستند - پُشت مؤمن همة جلو است و پُشت ندارد - و در نهايتِ درجه انس و صفاي باطن هستند و پشت سرهمديگر غيبت و عيب‌گويي نمي‌كنند.

در رتبه‌هاي مساوي قرار دارند و هيچ حجابي بين آنها نيست در عين يگانگي، چون اين‌ها در دنيا از همه پيرايه‌ها و اسم و رسم‌ها گذشته بودند و با خودِ حقيقت زندگي مي‌كردند، و در دنيا هم مؤيد يكديگر بودند و عملاً هر كدام آيينه نمايش حق براي ديگري بود. يكي صحيفه فاطميه از عالم غيب مي‌گرفت، به نام فاطمه‌زهرا و اميرالمؤمنين آن را مي‌نوشتند و از طرف ديگر؛ علي به عنوان امام مسلمين حقايق زندگي امت را از عالم غيب اَخذ مي‌نمود و بر فاطمه و بر ساير امت مي‌نماياند. در هر حال مقربين، چه مقام اعلاي مقربين كه معصوم باشند و چه مقام نازله مقربين، همه در چنين كمالاتي بسر مي‌برند. عمده آن است كه از مسير صاحبان اصلي قرب فاصله نگيريم.

«يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدانٌ مُخَلَّدُونَ»(17).
پسراني بهشتي كه همواره و تا ابد به همان شكل باقي‌اند و گذشت زمان برآنها اثري نمي‌گذارد، برپيرامون مقربين به عنوان نهايت خدمتگزاري در رفت و آمدند.
آن ولدان جاودانه، صورت قواي روحاني نفس آنهاست. قوايي كه در راه خدا به كار بردند و آن قوا را به جنبه معنوي كشاندند. اين‌ها با همت‌هاي بلند خود تخت‌هايي از بينش توحيدي ساختند كه بتوانند افق‌هاي دور را بنگرند و در راستاي چنين زندگي، وِلداني را براي خود ايجاد نمودند كه در راستاي چنين حياتي تا ابد در خدمت آنها باشند. همين طور كه در دنيا قواي نفس خود را به خدمت اهداف معنوي خود كشاندند، و ساير انسان‌ها نيز اگر در خدمت مقربينِ روزگار خود قرار گيرند، استعداد و توان خود را از هدر رفتن نجات داده‌اند و قواي روحاني خود را تا ابد در خدمت خود مي‌آورند.
«بِأَكْوابٍ وَ أَبارِيقَ وَ كَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ»(18).
با تُنگ‌هاي بي‌دسته و دسته‌دار و كاسه‌هايي كه همه از شراب مَعين و جاري پر است.

با شراب‌هاي معنوي كه حاصل اراده و معرفت و محبت و عشق و حكمت و علم است و همه را با عقايد صحيح براي جان خود به‌وجود آوردند و حالا آنها صورت شراب دارند و اين‌ها صورت جنبه‌هاي‌ «حالي» مقربين است و نه جنبه «فكري» آنها. و تازه اين احوالات معنوي تفاوت‌هايي دارند كه اين تفاوت‌ها در عين اينكه همه به جهت عقايد پاك توحيدي حاصل مي‌شود. در عين حال ظرف اين احوالات متفاوت است، يك وقت در ظرف روزه حاصل مي‌شود و يك وقت اين احوالات معنوي در دنيا در ظرف نماز و غيره، و صورت‌هاي مختلف قيامتي به جهت همين ظرف‌هاي مختلف دنيايي است.
«لا يُصَدَّعُونَ عَنْها وَ لا يُنْزِفُونَ»(19).
كه با نوشيدن آن تنگ‌ها و ظرف‌ها نه دچار سردرد مي‌شوند، و نه در عيني كه مست مي‌شوند، عقل‌شان را از دست مي‌دهند.

چون آن شراب‌ها را با نيت الهي و يقين معنوي براي خود به دست آورده‌اند و سراسر آنها لذت است بدون هيچ دردي، و از جنس جان و نيت خودشان است و در آن شرايط، حالِ معنوي برآنها غلبه مي‌كند. و از اين جهت كه مستي مي‌آورد، حالت و صورت شراب دارد ولي «آن ميّ كه در آنجاست حقيقت، نه مجاز است» مثل لذت خنكيِ يقين. «لا يُنْزِفُون» چرا كه در قيامت ديگر محبت وصول به حق، از نگراني از بين‌رفتن به دور است. اينها با هوشياري توحيدي به اين‌جا رسيده‌اند، چه جاي از دست دادن عقل؟! اين‌ها همه حجاب‌ها را برطرف كرده‌اند و با خدا روبرو شده‌اند، پس چه جاي غفلت؟!

«وَ فاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ»(20) «وَ لَحْمِ طَيْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ» (21)

و از نمونه‌هاي تنعمي كه مقربون دارا هستند اين‌كه آن پسران، يكي ميوه مي‌آورد، هر ميوه‌اي كه خود مقربون اختيار كرده‌اند، و ديگري مرغ بريان مي‌آورد، هر نوع مرغي كه خود مقربون هوس كرده‌اند، و چنانچه آن بهشتي دوست داشته باشد، بدون واسطه از آن ميوه‌ها و غذاها استفاده كند آن‌ نيز براي او ممكن است. (گاهي مي‌خواهد خدمتگزاري براي او خدمت كند، و گاهي مي‌خواهد خودش از ميوه‌ها استفاده كند، هر دو برايش فراهم است، و اين است كه آيات به هر دو صورت آن اشاره دارد).
فرموده‌اند: «فاكهه» صورت كشفيات معنوي است كه واجد جميع كمالات است و «لَحم طير» صورت لطائف حِكْمي و دقائق معاني معنوي است يعني اهل فنا و قرب در قيامت به هر كشفي و به هر حكمتي كه خواستند، مي‌نگرند و آن را مي‌يابند و حاصل به‌كاربردن قواي نفس در راه خدا و در اختيار گرفتن خطورات نفس، ظهور اين كشفيات معنوي است. آري در اثر به وحدت كشيدن حالات نفس از پراكنده شدن در كثرات، چنين انوار الهي در نفس ظاهر مي‌شود، با صورت ميوه‌هايي بهشتي و گوشت مرغان، آن‌هم با وسعتي كه او تمنّا كند و با حالاتي كه همراه صورت آن، ميوه‌ها و آن گوشت پرندگان بر قلب او جاري مي‌گردد.و معني معاد جسماني نيز همين است كه اعمال و اخلاق و عقايد انسان‌ها در قيامت جسم و صورت دارند و آن جسم، صورت اعمال خود آنهاست و در آخر آيه 20 و 21 مي‌فرمايد: «مِمّا يَتَخَيَّروُن» هر چه‌قدر كه اختيار كنند. يا مي‌فرمايد: «مِمّا يَشْتَهُون» يعني هر چه‌قدر كه بخواهند. اين مقام بدان علت است كه اين‌ها در دنيا اراده خود را فاني در اراده خدا كرده‌اند، و در واقع به اراده خداوند، اراده مي‌كنند و به خواست خداوند مي‌خواهند و لذا هيچ محدوديتي در نفوذ اراده‌شان نيست. در حالي كه براي اصحاب يمين در آيه 32 مي‌فرمايد: «وَ فاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ» يعني براي اصحاب يمين، فاكهه و كشفيات معنوي هست، منتها نه آنچه بخواهند، بلكه «فاكِهَةٍ كثيرة»، مقدار زيادي از آن فاكهه هست. چون اصحاب يمين با اين‌كه سراسر وجود ظلماني دنيايي خود را به وجود قدسي و يمين تبديل كرده‌اند، ولي با اين‌همه مقام فناي سابقون، مقام ديگري است، اراده آنها عين اراده خدا شده‌است.

معني معاد جسماني

معاد جسماني دو وجه دارد؛ يك وجه اين‌كه تمام عقايد و اخلاق و اعمال انسان‌ها در قيامت كبري صورت به خود مي‌گيرد و داراي جسم مي‌شود -كه در سطور بالا به آن اشاره شد- و يك وجه از معاد جسماني به اين معني است كه انسان در قيامت جسم دارد و صرفاً روح نيست، كه در اين رابطه نظر امام‌خميني«رحمة‌الله‌عليه» را مطرح مي‌نماييم؛ مي‌فرمايند:
«با توجه به حركت جوهري، موجود در ذات خود از ضعف رو به قوت و كمال مي‌رود و هيولا مرتبه به مرتبه، به طرف اخذ صور كماليه حركت مي‌كند تا جايي كه در صفا و شدت، هم‌سنخِ وجود مي‌شود. يعني در اثر اين حركت و اخذ افاضات، به مرتبه‌اي از وجود مي‌رسد كه مي‌خواهد به موت طبيعي، از سر شاخه عالم طبيعت بيرون رود و هيولا را رفض نمايد و از شجره عالم ماده رهيده، در عالم اكمل و اَعلا ثابت و مستقر گردد و طبق اصل «شيئيتِ شيئ به صورتش است، نه به ماده‌اش» پس اگر صورت اخير، ماده منضمه را از دست بدهد و جز صورت چيزي باقي نماند، شيئيت شيئ محفوظ است، چنانچه تخت‌بودن تخت به ماده‌اش كه چوب است، نيست؛ بلكه به صورتش است، و لذا اگر ماده آن يعني چوب‌بودن نباشد، باز تخت، تخت است.»
از طرفي نفس انسان، صورت اخير اوست و شيئيت انسان به آن است. حـال اگر انسان در عالم طبيعت مسير كمالي خود را طي كرد به جايي مي‌رسد كه از ماندن در شجره عالم طبيعت مستغني است و به قدري خوش‌طعم و خوش‌رنگ و بو شده كه ملائكة‌الله، مجذوب نور جمال و عطر وجود او مي‌شوند و آرام‌آرام، جسم طبيعي را پشت سر مي‌گذارد و در اثر اين «حركت جوهري» به جسم مثالي كه حاصل حركت آن جسم طبيعي است نايل مي‌شود و از طبيعت بيرون مي‌رود.

اين جسم مادام كه در طبيعت است، جسم خالص نيست، بلكه اختلاطي از جسم و لاجسم است (چون مقرون به هيولا است و هيولا، جسم نيست) و با حركت ذاتي‌اش به جايي مي‌رسد كه جسم خالص مي‌شود و اين يعني به مرتبه جسم مثالي‌رسيدن، و وقتي به آن مرتبه رسيد، حركت در حقيقت امتداديه جوهريه‌اش، توقف پيدا مي‌كند، چون اگر اين حركت ادامه يابد ديگر معاد جسماني نخواهد بود، ولي چون عالم مثال حركت ندارد، جسم مثالي همواره بـراي همه انسان‌ها باقي خواهد ماند و محال است نباشد، زيرا نبودش بدين معنا است كه انسان مولود طبيعت نباشد.

انساني كه فعلاً در طبيعت است و به تدريج رو به كمال مي‌رود، انسان خالص نيست و تعيّن ندارد، چون در بين قوه و فعل در حركت است و از هر درجه‌اي كه مي‌گذرد نقص آن درجه را به جاي مي‌گذارد، تا روزي برسد كه نقص عالم طبيعت را بر زمين بگذارد و آن آخرين قدم حيات دنيايي و اولين قدم حيات ديگر است. انسان وقتي با حركت، به عالم برزخ رسيد و جسم برزخي شد، شخصيت او باقي است (يعني همان كودكي است كه در اثر حركت جوهريه و استعداد وجود فعلاً جسم برزخي شده‌است) و هرچه بالاتر رود، وجودش جامع‌تر و جنبه كثرتش ضعيف‌تر و جنبة وحدتش قوي‌تر مي‌شود و لذا يك شخصيت واحد است كه همه شئون مراتب قبل را دارا است، لمس مي‌كند، مي‌بيند، مي‌چشد، و خلاصه همه آنچه در مراتب پايين داشت در مراتب بالاتر همان قدرت و توان را دارا است.

نفس، مادام كه در طبيعت است چون هيولا و جنبه بالقوه دارد «قابل» صُوَر جسميه است، هرچند خودش جسم نيست، ولي بعد از مفارقت از عالم طبيعت و فراغت از تدبير امور غير، مي‌تواند اجسام جرميه را ايجاد نمايد و چون قويّ‌الاراده است و از اشتغالات طبيعت رسته است، هر چه اراده كند ايجاد مي‌نمايد (همچنان‌كه در همين دنيا در ذهن خود صورت اشياء را اراده و ايجاد مي‌كند) و لذا در نشئه آخرت بدن خود را خودش ايجاد مي‌كند، بلكه آن بدن، بدني است كه نفس، خودِ آن بدن است و ايجاد و اعدام آن، مساوق اعدام، و يا ايجاد خودش مي‌باشد.

«وَ حُورٌ عِينٌ»(22) «كَأَمْثالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ»(23)

و براي آنان حوريان بهشتي هست كه چون مرواريد دست نخورده در منتهاي صفا و پاكي هستند.

«حورٌ عين» صورت تجليات صفات كماليه حق است براي مؤمنين. «حُورٌ عين» به جهت تجردشان، چون لؤلؤ، مصفا و نوراني هستند و به جهت كمالاتشان در خزائن غيب، از اغيار مكنون و مستورند يعني از اهل ظاهر مستورند و آنها نمي‌توانند به آن مقامات دست يابند، و البته سابقون كه همان مقربون باشند، فقط از جنس مرد نيستند و حوري هم فقط براي آنها نيست، بلكه همه در آن حال، انسان هستند و حوريان تجليات صفات الهيه است به صورتي زيبا كه براي همه نشاط آور است، همچنان‌كه يك گُل كه مظهر ضعيفي از اسمِ لطيف حق است، براي زن و مرد، زيباست. و در اين مورد بايد نكات زير را در نظر داشت.

1- اين «حُورٌعين» طبق آيه 24 همين سوره، صورت و جزاء اعمالي است كه خود مقربون انجام داده‌اند. چون مي‌فرمايد:«جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ» يعني جزاي آن كارهايي است كه خود شما انجام داده‌ايد. پس در مرحله اول بايد متوجه شويم آنچه در قيامت با ما روبرو مي‌شود صورت اعمال خود انسان است، منتها با صورتي قيامتي، و در اين مورد آيات متعددي در قرآن هست. چنانچه در آيه 7 سوره زلزال مي‌فرمايد: «فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ» يعني هركس ذره‌اي از كار خير انجام دهد، همان كار را مي‌بيند. پس مقربون در رابطه با حُورٌعين، در واقع با خود عملشان روبرو هستند. همچنان‌كه آيه 84 سوره قصص مي‌فرمايد: «مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ» يعني هركس با اعمال حسنه به قيامت آمد، براي او آن عمل را بهتر مي‌كنيم و هركس با عمل سيئه آمد، همان عمل را به او مي‌دهيم. پس در هر حال با عملي كه خودش آورده‌است روبرو مي‌شود، منتها عمل حسنه را رشد مي‌دهند، و لذا «حُورٌعين» عملِ رشد يافته مقربون است.

2- طبق آيه 6و7 سوره همزه مي‌فرمايد: «نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ» يعني جهنم را كه خدا براي كفار افروخته مي‌گرداند، آن‌چنان است كه از قلب و جان خود افراد بيرون مي‌آيد. و مسلم است كه اين منحصر به جهنم نيست، بلكه بهشت را هم كه خدا براي مؤمنين ايجاد مي‌فرمايد از درون جان و قلب مؤمنين بيرون مي‌آيد و اين يعني جنس بهشت و جهنم،جنس عقيده و اخلاق و اعمال انسان‌ها است. يعني براساس آنچه كه در قلب دارند، بهشت و جهنم خود را در بيرون مي‌آفرينند، آن‌هم بيروني كه خودْ عالَمي است با سعه وجودي فوق‌العاده روشنگر. به همين جهت هم آن عقيده و اخلاق و عمل به تمامه نمايان مي‌گردد.
شرايط طوري است كه آنچه در درون دارند، ظهور بيروني مي‌كند. مثل حالتي كه انسان در اين دنيا نسبت به ذهن خود دارد كه هرچيزي را كه فكر كرد در ذهن خود به صورت مناسب عالَم ذهن در مي‌آيد. چرا كه انسان بُعدي در شخصيت وجودي خود دارد به نام قوه واهمه كه خاصيت اين قوه آن است كه معاني را صورت مي‌دهد و لذا در قيامت تمام حالات عقيدتي و اخلاقي و اراده‌ها جنبه صورتي خود را كه از طريق واهمه بوجود آمده در بيرون پديد مي‌آورند و لذا فرمود: «اَلَّتي تَطَّلِعُ عَلَي‌الاَفْئِدَه».
3- پس مقربون خودشان اصل و اساس حورٌعين را با خود مي‌برند و در آن نظام خاص الهي حضرت حق آن را شكوفا مي‌نمايد. چون فرمود:«مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها» . 

4- همچنان‌كه مفصلاً در آيه 33 سوره مباركه نباء بحث شد، آن حورٌعين صورت جامعيت اعمال شرعيه متقين يا مقربون هستند. يعني كساني كه خدا را با جميع اسماء‌اش عبادت كرده‌اند، خداوند در روز قيامت با جميع اسمائش با آنها روبرو مي‌شود. و ظهور جميع اسماء الهي، صورت انساني دارد. چنانچه در روايت هم داريم كه فرمود: «خَلَقَ آدم عَلي صُورَةِ الرَّحمان» آدم به صورت رحمان كه رحمتِ شامله حق است، خلق شده‌است. و از طرفي متوجه هستيم كه وقتي انسان ظرفيت باطني‌اش، استعداد دريافت جميع اسماء الهي را دارد كه فرمود: «عَلَّمَ آدَمَ الاَسْماءَ كُلَّها»، صورت ظاهري‌اش نيز مناسب همان استعداد باطني است، و لذا اگر خداوند بخواهد بر بنده خود با جميع اسماء نظر كند، با توجه به اينكه معاد جسماني است؛ صورتي را براي اين برخورد به صحنه مي‌آورد كه صورت انساني دارد، و چون برخورد بر بندگان مقرب و متقي، برخورد رحماني است، اين صورت انساني با غلبه اسم لطف ظاهر مي‌شود كه ظاهر زن بودن دارد، و لذا است كه مي‌گوييم: حورٌعين، نظر حضرت حق است به متقين بر اساس صورت جامعيتِ عبادات شرعيه متقين، متقيني كه خدا را با جميع اسماء الهي عبادت كرده‌اند و خدا هم با جميع اسماء خود بر متقين جلوه كرده‌است.

«جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ»(24)

همه اين‌ها را داديم تا به منزله پاداش در قبال آن اعمال صالحي كه به طور مستمر انجام مي‌دادند، باشد.

آن حوريان به جهتِ بقاء اهل ايمان در اعمال الهيه، برايشان جلوه نموده و استمرار در تزكيه و تصفيه‌شان موجب چنين مونس‌هاي معنوي شده، و چيزي است كه خود سبب آن شده‌اند و خودشان آن را با خود آورده‌اند، به قرينه آيه 30 سوره آل‌عمران كه مي‌فرمايد: «يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ تَوَدُّ» يعني روز قيامت هركس از كارِ خوب يا بدي راكه انجام داده‌است، در آنجا مي‌يابد، يعني با خود عمل روبرو مي‌شود.
«لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَ لا تَأْثِيماً» (25)

در بهشت كسي لغو و تأثيم از ديگري نمي‌شنود، يعني كسي نيست كه ايشان را به سخن بي‌فايده دعوت كند و يا به گناهي نسبت دهد، چون در آنجا گناهي نيست.

چون اين‌ها در دنيا اهل حقيقت بودند و خود را همواره در مقابل حق مي‌يافتند و مؤدب به ادب الهي بودند، بدون اين‌كه حرف غير مفيد و پوچي از آنها صادر شود، و حالا همان حالات تمام زندگي قيامتي و ابدي آنها را فرا‌گرفته است.
«إِلاَّ قِيلاً سَلاماً سَلاماً»(26)

مگر سخني كه سلام است و سلام و امنيت.

چون كه در دنيا همه افكار و خطورات ذهني‌شان را سخنان بي‌نقص و پاك پركرده بود و سخنانشان براي شنونده مفيد و سلامت بود، در آنجا با سخني روبرو مي‌شوند كه موجب كرامت و شادي است و سراسر آن را معارف حقيقي پر كرده‌است.

«وَ أَصْحابُ الْيَمِينِ ما أَصْحابُ الْيَمِينِ»(27)

و اصحاب يمين و ميمنه، اصحابي كه نامه اعمالشان به دست راست‌شان داده مي‌شود، چه بزرگ است امر آنها.
آنچنان در سعادت قرار مي‌گيرند كه خود و بقيه را به جهت آن همه صفات سعادتمندانه به تعجب وامي‌دارند. چون راه رسيدن به عالم قدسي را از صاحبان حقيقي عالم قدس يعني سابقون ياد گرفته‌اند و از معصومين تبعيت كرده‌اند و لذا در روايت داريم: علي «يمين» است و شيعيان او «اصحاب يمين» اند.
«فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ» (28)

در سايه درخت سدري قرار دارند كه تيغ ندارد.

آن درخت كه صورت اعمال معنوي است از تضاد و تيغ هر هوس مبرا است و صورت افكار و عقايد حكيمانه‌ اصحاب يمين است كه در عمل آنها تجلي‌كرده. عمده آن است كه متوجه شوي اصحاب يمين در سدر مخضوداند. يعني داخل چنين مقامي هستند، و مثل السابقون صاحب كل مقامات معنوي نيستند، بلكه در مقامي از مقامات قراردارند كه آن مقام حاصل اعمال فكري و افكاري كه هسته دارد مي‌باشد، آن هم هسته‌اي سفت و در عين حال غير روشن، مثل افكاري كه ريشه آنها تجربيات حسي و يا استدلال فكري است و نه كشف قلبي.
«وَ طَلْحٍ مَنْضُودٍ» (29)
طلح= درخت موز
و اصحاب يمين در درختان موز هستند كه ميوه‌هايش روي هم چيده شده از پايين درخت تا بالاي آن.

آن موزهاي رديف شده كه اصحاب يمين در اينها نيز قرار دارند، صورت اعمالي است كه ريشه و مبناي آنها حقايقي است كه فرد از طريق تزكيه قلب به دست آورده. چون موز برعكس ميوه درخت سدر هسته ندارد و اين است كه اصحاب كشف
 مي‌فرمايند: صورت ميوه سدر در قيامت؛ صورتِ معنويِ افكار حكيمانه است كه با هسته تفكر به‌دست مي‌آيد ولي صورت قيامتي ميوه موز صورت معنوي افكاري است كه با تزكيه و بدون تفكر حاصل مي‌شود، و به تعبيري شخص در اين حالت اخير در جنّت قلب قرار دارد كه مدركاتش از مواد جرميه خالص است. پس اصحاب يمين بهره‌اي نيز از اين مقامات دارند.
«وَ ظِلٍّ مَمْدُودٍ»(30) «وَ ماءٍ مَسْكُوبٍ»(31).
و اصحاب يمين به جهت پاكي و قداستي كه در جان خود ايجاد كرده‌اند در سايه‌اي قرار دارند كه هميشگي است و نور خورشيد آن را از بين نمي‌برد و در آبي قرار دارند كه هرگز قطع نشود.

در سايه ممدودي هستند از نور روحانيِ نشاط انگيز و در آبي كه جريان دارد از عالم روح، و همه آنها جريان علوم معنوي نافعه است كه لاينقطع بر قلب مؤمنينِ از اصحاب يمين در قيامت جريان مي‌يابد و همواره در زير سايه آن نور روحاني و در درون آن معارف توحيدي در اوج وَجد و شعف به‌سر مي‌برند، و اين‌ها همه با ماندن در اعتقادات توحيدي به‌دست آنها آمده است. در روايات هم داريم «ماءً غَدَقاً» (كه در آيه 16 سوره جن آمده)، يعني علم و ايمان، در عيني كه صورتش، صورت آب است، ولي در همان حال علم و ايمان است.
«وَ فاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ»(32) «لا مَقْطُوعَةٍ وَ لا مَمْنُوعَةٍ» (33).
و در ميوه‌هاي كثيري كه در همه فصل‌ها هست و ممنوع و غير قابل دسترسي هم نيست كه يافتنش مشكل باشد و يا از استفاده از آنها خسته شوند.

از معاني كليه‌ي قلبيه و معاني جزئيه، مثل محسوسات و متخيلات، برخوردار هستند. در حالي كه آن مكشوفات معنوي متناهي نيست كه مقطوع شود و يا نتواند به آن دست يابد و هرگاه اختيار كنند در دسترس‌شان نباشد.
«وَ فُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ» (34)

و در آن بهشت‌ها همسراني ارجمند كه در عقل و جمال، منزلتي بلند دارند، براي اصحاب يمين هست.

اين حقايقِ مؤانسِ زيبا و بلند مرتبه، صورت فضائل اخلاقي و ملكات نوراني نفس اصحاب يمين است كه از طريق ايمان و اعمال همه جانبه‌ي حقّه‌ي شرعيه براي جان آنها ايجاد شده و از درون جان آنها خداوند آنها را در بيرون ظاهر كرده‌است و اين مؤانسان از مرتبه هيئت‌هاي بدني و جهت‌هاي سِفلي بالاتر و بلندمرتبه‌ترند.
«إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً» (35).
ما آن زنان را ايجاد و تربيت كرديم، ايجادي خاص و تربيتي مخصوص.

اين‌همه زيبايي و كمال راكه مجرد از مواد و مطهر از آلودگي‌هاي حيواني است، ما ايجاد كرديم، آن‌هم ايجادي عجيب و غيرقابل تصور.

«فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكاراً»(36).
پس آنها را هميشه جوان و بكر قرار داديم به طوري كه شامل مرور زمان نمي‌شوند.

اين جلوه‌هاي فضائل اخلاقيِ همه جانبه‌ي شرعيه در هيئت همسراني مؤانس و قدسي و از امور طبيعي متأثر و آلوده نشده‌اند را ما ايجاد كرديم، چون اهل يمين قلب خود را از عبادات ظاهري و عادات اهل عبادات ظاهر بالاتر نگه داشته‌اند و لذا است كه همواره در حالت حيات و نشاط معنويِ خود قرار دارند و آن حالات مثل پديده‌هاي مادي نيست كه كهنگي و زمانزدگي داشته باشند، و به همين جهت هم در قيامت صورت اعمالشان همواره در حيات و نشاط بوده و از فرسودگي و پيري در امان است.
«عُرُباً أَتْراباً»(37).

همسراني كه به شوهران‌شان عشق مي‌ورزند و همه همسال و همانند شوهران‌شان هستند.

اين صورت‌هاي مؤانس به جهت صفا و خوبيِ جوهرشان و دوام اتصال‌شان به قلبِ اهل يمين، هماهنگ جان صاحبانشان هستند و جهت اصلي اين صُور، جان اهل يمين است و اهل يمين نهايت بهره را از انوار دائمي آن صُورِ مؤانسِ الهي مي‌برند و اين بهره‌برداري دائمي و سراسر وَجد و نشاط، زن و مرد ندارد، بلكه براي كل اهل يمين چنين صورت‌هاي مصفايي كه هماهنگ جانشان هست، تجلي مي‌كند، و نيز همه اين تجليات در درجه واحدي هستند و همواره پشت سرهم به اهل يمين مي‌رسند و نگراني فقدان آن حقايق نوراني يا ضعف آن را از اهل يمين برطرف مي‌كنند.

«لِأَصْحابِ الْيَمِينِ» (38)
اين‌ها پاداش اصحاب يمين‌اند.
اصحاب يميني كه با عقايد و اعمال الهي و با دست‌زدن به دامان سابقون تمام ابعاد روحشان به پاكي و بركت رسيده، حال چه زن باشند و چه مرد.
«ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ» (39)

اصحاب يمين در بين امت‌هاي گذشته فراوان بودند.
«وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ» (40)

و در بين امت اسلام نيز بسيارند.
برعكس«السابقون» كه فرمود: «قليلٌ مِنَ الْآخرين» يعني عده قليلي از امت اسلام در مقام و شأن سابقون هستند و لذا اولاً: بايد مواظب بود هركس در دايره ايمان و عمل صالح وارد شد را از گروه «سابقون‌» نپنداريم. ثانياً: شأن و درجه «سابقون‌» راكه صاحب اصلي قيامت هستند رعايت كنيم و بدانيم كساني مي‌توانند در گروه اصحاب يمين وارد شوند كه شأن «سابقون‌» را رعايت كرده باشند و گرنه با هر اندازه از عبادت و اخلاق حسنه هيچ بهره‌اي از برخورداري‌هاي اصحاب يمين نخواهند داشت و اصلاً در قلب خود هيچ نوري كه حاصل آن عبادات باشد دريافت نخواهند كرد، چون منبع نور را نمي‌شناسند تا قلب خود را به سوي آن متوجه كنند. از امام صادق هست كه اصحاب يمين، اصحاب اميرالمؤمنين هستند.
«وَ أَصْحابُ الشِّمالِ ما أَصْحابُ الشِّمالِ» (41)

و اما اصحاب مشئمه و شمال، اصحابي كه نامه اعمالشان به دست چپ‌شان داده مي‌شود، چه عظيم و سخت است امر آنها.

از جهت زشتي و نحوست صورت‌ها و خواري و خفّت و احوالي كه در قيامت براي آنها هست، هر بيننده‌اي به تعجب مي‌افتد.
«فِي سَمُومٍ وَ حَمِيمٍ» (42) «وَ ظِلٍّ مِنْ يَحْمُومٍ» (43) «لا بارِدٍ وَ لا كَرِيمٍ» (44)

اصحاب شمال در حرارتي نافذ و آب بسيار داغ و در سايه دود سياهي هستند كه آن سايه نه خنك است و نه فايده مي‌رساند.

اصحاب شمال در سَموم و حرارت عميق هوس‌هاي ناپاك و در حميم سوزندگي علوم باطله و عقايد فاسده و در «ظلٍّ مِنْ يَحْمُوم» و در سايه دود سياهي از هيئات نفوس سياه به‌دست آمده به وسيله صفات ظلماني قرار دارند، در شرايطي هستند كه هيچ صفت متعالي و آرام‌بخشي كه موجب رحمت الهي باشد در آنها نيست، چون در جان خود هيچ آثاري از حقيقت توحيد و عمل به شريعت را پايه‌ريزي نكردند.

«إِنَّهُمْ كانُوا قَبْلَ ذلِكَ مُتْرَفِينَ» (45)

اتراف= نعمتي كه صاحب نعمت را مست و طاغي كند

زيرا كه آنها در دنيا دچار طغيان شده‌بودند و مست نعمت‌هاي الهي بودند و به ماوراء نعمت هيچ نظر نداشتند و از آن غافل بودند، حتي اگر نعمت‌هايِ كمي هم دارا بودند، به همان‌ها مشغول بودند و به منعِم نظر نداشتند.

اين‌ها در ابعاد حيواني و طبيعي يعني در لذات و شهوات خود فرو رفته بودند و سراسر زندگي در حوائج بدني فرو رفتند و لذا عملاً تمام عمر در كسب همين صفات و هيئات ظلماني و آثار و هلاكت‌بار آن به‌سر بردند. در زندگي دنيايي فقط به رفاه دنيايي و تجملات زندگي دنيايي مشغول بودند و خودِ راحتي مقصد آنها بود، نه اين‌كه راحتي و رفاه را براي تعالي روحاني خود قصد كرده‌باشند، اصلاً به بالاتر از زندگي دنيايي نظر نداشتند. 
«وَ كانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ» (46)

و اينها در شكستن سوگند و تعهد فطري خود كه بندگي خدا بود، اصرار مستمر مي‌ورزيدند و در اين پيمان‌شكنيِ بزرگ مصرّ بودند.

با گفتار و عقايد باطل و رعايت نكردن حريم‌هايي كه بايد رعايت كنند، عملاً عهد فطري خود را پشت‌سر گذاشتند به طوري كه ملكه عصيان و گناه‌كردن براي آنها پيش آمد و لذا هرچه بيشتر در گناه‌كردن و انكار حقيقت، اصرار مي‌ورزيدند و در انكار حقايق ديني و قيامتي بسيار مصر گشته بودند و لذا حرفشان همواره حرفي مي‌شود كه در آيه بعد مطرح است.
«وَ كانُوا يَقُولُونَ أَ إِذا مِتْنا وَ كُنَّا تُراباً وَ عِظاماً أَ إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ» (47)

در مقابل توجه به معاد، همواره مي‌گفتند: آيا وقتي ما مي‌ميريم و خاك و استخوان مي‌شويم، آيا دوباره زنده مي‌شويم؟
از جمله عقايد باطلي كه منجر به اعمال و صفات باطل و پيرو آنها صورت‌هاي عذابي آنچنان مي‌شود، انكار بعث است. يعني از فهم بديهي‌ترين واقعيت زندگي يعني حيات پس از مرگ، و از اساسي‌ترين بُعد زندگي يعني زندگي ابدي با آن شرايط خاص، محروم مي‌شوند و نه تنها اعمال خود را مطابق آن شرايط خاص ابدي قرار نمي‌دهند، بلكه سعي دارند آن را انكار نمايند، و انكار آن مشكلي است بر مشكل كه آنها براي خود ايجاد مي‌كنند تا تماماً زمينه بيداري در آنها از بين برود.
«أَ وَ آباؤُنَا الْأَوَّلُونَ» (48)

مي‌گويند: آيا پدران و آباء گذشته ما نيز مبعوث مي‌شوند؟
چون كارشان به جايي رسيده كه تمام ساحتِ وجودي خود و عالَم را در محدوده همين عالم محسوس مي‌يابند و لذا اين سؤال برايشان به‌وجود مي‌آيد كه مگر مي‌شود پدران ما كه نابود شده‌اند، دوباره برگردند؟ چون به نظر آنها اگر برگردند پس اكنون در گوشه‌اي از اين عالَم هستند و ما بايد آنها را مي‌ديديم.
«قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَ الْآخِرِينَ» (49) «لَمَجْمُوعُونَ إِلى مِيقاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ» (50)

بگو: اولين و آخرين ـ هر دو دسته ـ به سوي ميقات، روزي كه نزد خدا معلوم است، يعني قيامت، جمع مي‌شوند.
و آن شرايطي است كه همه با هم جمع مي‌شوند تا همه ابعاد انسان‌ها به صحنه آيد، آثار كار خوب معلمي كه در نسل‌هاي بعدي جريان يافته است با جمع‌شدن همه آن نسل‌ها، ظاهر مي‌شود، همچنان كه آثارسوء افرادي كه سنت‌ها و يا افكار غلطي را در جامعه پراكنده‌اند در چنين شرايطي ظاهر مي‌گردد و به همين جهت است كه بايد متوجه شويم علاوه بر قيامت صغري كه با مرگ هركس شروع مي‌شود. يك قيامت كبري نيز داريم كه آن پس از مرگ همه انسان‌هاي زميني و به آخررسيدن زندگي زمينيِ همه انسان‌ها پديد مي‌آيد. 
«ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ» (51) «لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ» (52) «فَمالِؤُنَ مِنْهَا الْبُطُونَ» (53)

اي پيامبربگو: اي گمراهان تكذيب كننده! پس از آنكه جمع شديد، از ميوه درختي از زقّوم حتماً خواهيد خورد و شكم‌ها را از آن پر خواهيد كرد.

اي جاهلان مصرّ بر جهل خود و اي مصرّان بر عقايد باطل، چون در دنيا جذب بدي‌ها شده‌ايد، ناخودآگاه در قيامت به سوي درخت زقّوم كه صورت هوس‌هاي شاخه‌شاخه پست خودتان است، مي‌رويد و چون در دنيا هوس را به انتها رسانديد و حرصِ شديد بر شما حكومت مي‌كرد، در قيامت هم بدون اختيار شكم‌هاي خود را از درخت زقّومِ عذاب‌آور، پر مي‌كنيد و آتش مي‌گيريد ولي نه آتش شوق الي‌الله، بلكه آتش درون‌سوز كه ناشي از شوق به سِفليات بود.

«فَشارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ» (54)

و پس از آن غذا، روي آن آبي بسيار داغ مي‌نوشند.

كه آن آب صورت وَهميات باطله و شبهات كاذبه است - به جاي عقايد حقه - و همان عقايد باطله صاحب خود را در دنيا به هلاكت و در قيامت به چنين عذابي كشاند، چون سعي نكرد افكار خود را همچون اصحاب يمين از طريق ارتباط با سابقون به افكار صحيح تبديل كند، لذا افكار باطل، آرام آرام جاي خود را در شخصيت او باز كرد تا كار را به اين‌جا رساند، چون اين‌ها به جاي خداباوري، خود را باور كردند و لذا تمام آنچه را كه از خودشان حاصل شد پذيرفتند، حتي وهميّات و افكار باطل خود را.
«فَشارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ» (55)

مي‌نوشند، نوشيدن كسي كه هرچه مي‌نوشد سيراب نمي‌شود.

چون آن افكار و وَهميات، در دنيا هم آنها را به جايي ثمربخش نرساند. يعني به آنچه براي آنها ثمربخش بود پشت كردند و به چيزي دل بستند و به آن روي آوردند كه هيچ حقيقت و نتيجه‌اي نداشت و صورت اين زندگي در قيامت، صورت انساني است كه عطش و نياز سراسر وجودش را گرفته، چرا كه در زندگي دنيايي نيازهاي حقيقي خود را كه ايمان به خدا و عمل صالح بود، جواب نداده. 

«هذا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ» (56)

هان اي رسول: اين‌ها كه گفتيم پذيرايي گمراهانِ تكذيب‌گر است در قيامت.
در آن شرايطي كه به واقع انسان بايد ميهمان ايمان و عمل صالح خود باشد و تا ابديت برسر اين سفره به زندگي معنويِ قيامتي خود ادامه دهد، اصحاب شمال ميهمان درخت زقّوم و آب گنديده و عطش فروان‌اند.

«نَحْنُ خَلَقْناكُمْ فَلَوْ لا تُصَدِّقُونَ» (57)

حال با توجه به نحوه حيات و ممات سه طايفه‌اي كه ذكر آنها گذشت، و با توجه به سرنوشت بد آنهايي كه بعث را منكر شدند و حال كه خود اذعان داريد كه ما شما را خلق كرديم و مي‌دانيد با شما چه مي‌كنيم، و به زودي آنچه بنا داريم درباره شما انجام خواهيم داد. اينك به شما خبر مي‌دهيم كه به زودي زنده‌تان مي‌كنيم، و در برابر آنچه مي‌كرديد جزايتان خواهيم داد، با اين حال چرا خبرهايي را كه در كتاب نازلِ برشما، به شما مي‌دهيم تصديق نمي‌كنيد؟ و در يك كلمه آيا با توجه به اين‌كه مي‌دانيد ما خلقتان كرديم، چرا معاد يا بازگشت به سوي ما را تصديق نمي‌كنيد؟ آيا عدم تصديق، كاري است منطقي؟
«أَ فَرَأَيْتُمْ ما تُمْنُونَ» (58)

به من خبر دهيد در خلقت انسان‌ها، شما اي پدران و مادران غير از ريختن نطفه چه نقشي داريد؟

«أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ» (59)

آيا شما آن نطفه را به صورت انساني مثل خود در مي‌آوريد، يا خالق آن ماييم و تبديلش به صورت بشر به دست ما صورت مي‌گيرد؟
آيا اين تدبير غيبي كه پديد‌ه‌هاي مادي را صورت خاص انساني مي‌دهد تا زمينه نفخه روح شما در آن فراهم شود را متوجه نيستيد؟ 
همچنان‌كه تفكر يك ورزشكار، همراه با حركت اعضاء بدن، آرام‌آرام صورت مورد نظر خود را بر ماهيچه‌هايش تحميل مي‌كند تا بتواند عمل مورد نظر خود را از طريق آن ماهيچه‌ها انجام دهد، و همچنان‌كه يك عارف بالله با تمركز برروي قلبِ خود، آن را آماده پذيرش انوار الهي مي‌كند، حضرت‌حق به نحو تام و تمام، نظر به پديده‌هاي طبيعي مي‌اندازد و آن‌ها را آماده براي پذيرش روح مي‌نمايد، و اين تأليف و به نظم در آوردن عناصر عالم ماده را «خلق» مي‌گويند و همواره عالم خلق، زير تدبير حضرت حق به اين صورت، موجوديت خود را ادامه مي‌دهد و در حالتي كه هست باقي مي‌ماند.
«نَحْنُ قَدَّرْنا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ» (60)

و نه تنها خلقت شما به دست ما است، مرگ را هم در بين شما، ما مقدر كرديم و ما هستي محدود دنيايي را براي شما رقم زديم و مرگ و حيات شما هر دو به تقدير ما است و اين‌طور نيست كه ما خواسته باشيم شما بمانيد و هرگز نميريد، و يا عوامل ويرانگر، ما را مغلوب كرده‌باشد و كنترل عالَم را از دست ما بگيرد و شما را به مرگ بكشاند.
شما اگر در نظام عالم خلقت بنگريد متوجه مي‌شويد سراسر عالم در تدبير خالق آنهاست و مسلم هماني كه با تأليف و تدبير عناصر عالم خلقت زمينه نفخه روح را در بدن شما فراهم فرمود، هم او با تغيير تدبيرش، زمينه برگشت آن روح را فراهم مي‌كند و آن را به عالمي ديگر سوق مي‌دهد و شما بيش از آن‌كه به جلوگيريِ برگشت از اين عالم، فكر كنيد و زحمات خود را پوچ نماييد، به خوب مُردن خود فكر كنيد تا زندگي پس از مرگ را پر محتوا گردانيد.
«عَلى أَنْ نُبَدِّلَ أَمْثالَكُمْ وَ نُنْشِئَكُمْ فِي ما لا تَعْلَمُونَ» (61)

ما مرگ را بين شما مقدر كرديم، در حالي كه آن مرگ بر اين اساس تقدير شد كه جا براي امثال شما باز شود و ديگران جاي شما را بگيرند«تَبَدُّل امثال»، و شما را در خلقتي ديگر كه نمي‌دانيد در آوريم.

كه مسلم آن شرايط مثل اين دنيا نيست، چون شما اين دنيا و قواعد و لذات و اَلَم‌هاي آن را مي‌شناسيد و لذا نمي‌توان گفت قيامت دنيايي است مثل اين دنيا، وگرنه نمي‌فرمود: «نُنْشِئَكُمْ في ما لا تَعْلَمون» شما را در جايي مي‌بريم كه آن‌جا را نمي‌شناسيد.

آن دنيا قواعد اين دنيا را ندارد كه گناهكاران تصور كنند مثل همين دنيا به دغلكاري‌هاي خود ادامه دهند. بيشتر به آن دنيا فكر كنيد و نظام ناشناخته آن‌كه نقشه‌هاي شما در آن‌جا كارگر نيست.
«وَ لَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولى فَلَوْ لا تَذَكَّرُونَ» (62)

و شما از قواعد نشئه اُوْلي، كه دنيا باشد آگاه شديد و متوجه شديد محال است اين جهان به خودش ختم شود و محال است خالقِ قادرِ آن، آن را به غايت و سعادت نوعيه‌اش هدايت نكند و به جهاني فراتر از اين نشئه اُوْلي نرساندش، پس چرا متذكر نمي‌شويد؟
شما نهايت علم و اوج نقشه‌هايتان در حدّ همين دنيا است، شما هر چه زرنگي آموخته‌ايد، زرنگي براي اين دنيا است، چرا متوجه نمي‌شويد عالَم ديگري هست با قواعد ديگر، عالَمي كه پيامبران از آن خبر داده‌اند و براي راحت زندگي كردن در آن عالم بايد خود را مجهز كنيد، چرا فقط حدّ خودتان را همين زندگي دنيا به حساب مي‌آوريد؟ «فَلَوْلا تَذَكَّروُن» چرا بيدار نمي‌شويد و به دنيايي ديگر و با نظام و قواعدي ديگر فكر نمي‌كنيد؟
«أَ فَرَأَيْتُمْ ما تَحْرُثُونَ» (63)

به من خبر دهيد، آيا جز اين است كه شما فقط زمين را شخم مي‌زنيد و در آن دانه مي‌پاشيد؟ و در يك كلمه فقط زمينه را فراهم مي‌كنيد؟
«أَ أَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ» (64)

آيا اين شماييد كه آن را مي‌رويانيد و رشد مي‌دهيد به حدّي‌كه دانه بدهد، يا اين‌كه ما آن افشاندة شما را مي‌رويانيم.

آيا متوجه آن روح معنوي جاري در كل جريان‌هاي هستي، اعم از جهت‌دهي به نطفه، يا جهت‌دهي به دانه، نيستيد؟ كه اگر آن روح متعاليِ جاري و فعال نباشد هرگز اين جريان‌هاي ظاهري واقع نمي‌شود. وقتي آن تدبير معنوي را متوجه شويد ديگر عالم را لغو و حوادث را منقطع نخواهيد ديد.
«لَوْ نَشاءُ لَجَعَلْناهُ حُطاماً فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ» (65)

اگر نمي‌خواستيم شما را روزي دهيم و زراعت را به ثمر برسانيم، مي‌توانستيم آن را گياهي بدرد نخور كرده، قبل از به ثمر رسيدن آن را بخشكانيم، (فَظَلْتُم تَفَكَّهُون) آن وقت است كه از سرنوشت خود پشيمان و متعجب مي‌شديد و از آن آفتي كه به زراعتتان رسيده دريغ مي‌خورديد و ماجرا را براي يكديگر بازگو نموده.
«إِنَّا لَمُغْرَمُونَ» (66)

و براي هم مي‌گفتيد: ما در خسارت و غرامت سنگيني واقع شديم.
«بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ» (67)

بلكه طوري شده‌ايم كه هيچ امكاني براي ادامه حيات نداريم و محروم شده‌ايم. همه اين‌ها به خاطر اين است كه براي اسباب، استقلال قائل شدند و متوجه نشدند سرنخ تمامي اثرها به خدا ختم مي‌شود و هم خود اسباب و هم اثرشان آفريده خدا است و حضور تدبير پروردگار عالم است كه پديده‌ها در مسير ثمردهي قرار دارند.

مانند همه آن زندگي‌ها و تمدن‌ها كه نور خدا و تدبير رحماني از آنها مي‌رود و بعد به پوچي و بي‌ثمري و هلاكت ختم مي‌شود.
«أَ فَرَأَيْتُمُ الْماءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ» (68)

به من از آبي كه مي‌نوشيد؛ خبر دهيد كه براساس نياز و مطابق استعداد شما نازل و فراهم مي‌شود.
«أَ أَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ» (69)

آيا شما آن را از ابر نازل مي‌كنيد؟ يا نظام ربوبيت ما متكفل ريزش آن بر شما است؟
«لَوْ نَشاءُ جَعَلْناهُ أُجاجاً فَلَوْ لا تَشْكُرُونَ» (70)

آيا نمي‌شد كه آن آب وقتي به شما برسد تلخ و شور باشد، متوجه نيستيد كه اگر ما مي‌خواستيم آن را تلخ و شور مي‌كرديم، پس مي‌خواستيم در دسترس شما آب شيرين گوارا باشد، پس چرا شكر نمي‌كنيد و عملي نمي‌نماييد‌ كه حكايت از توجه شما است به اين نكته كه اين نعمت‌ها از خدا است و يك تدبير كاملاً عقلاني نظام خلقت را تدبير مي‌كند؟
شكر؛ يعني ديدن منعِم در نعمت، و عدم غفلت از منعِم. در واقع اهل شكر بيش از آن‌كه به نعمت بنگرند، به منعِم مي‌نگرند و نعمت را وسيله مؤانست با منعِم مي‌دانند. در آيه مي‌فرمايد: شما از اين نوع برخورد غافل هستيد، همچنان‌كه به مؤمنان نيز اين خطاب هست كه آب معارف را خداوند بر قلب آنها انداخته و بايد بدانند اگر مي‌خواست آن معارف را تلخ و شور مي‌نمود و ديگر نه تنها شوق عبادت از آنها گرفته مي‌شد، بلكه ميل معصيت در آنها ظاهر مي‌گشت، پس از شكر اين نعمت‌ها غافل نباشيد. 

«أَ فَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ» (71)

به من بگوييد: آيا اين آتشي كه شما آن را روشن مي‌كنيد،

«أَ أَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَها أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِؤُنَ» (72)

آيا خود شما چوبش را پديد آورده‌ايد و درختش را ايجاد كرده‌ايد؟ و يا پديد آورنده‌اش ما بوديم؟
اين توجه به تدبير حكيمانه الهي در نظام طبيعت وسيله‌اي است كه چشم دل، طبيعت را رؤيت رب‌العالمين قرار دهد. 
«نَحْنُ جَعَلْناها تَذْكِرَةً وَ مَتاعاً لِلْمُقْوِينَ» (73)

اين ما بوديم كه آن را وسيله تذكر و مايه زندگي شما كرديم، شمايي كه اگر دستگيري ما نبود سرگردان و بيچاره بوديد.
همچنان‌كه اگر آتش معاني قدسيه را در قلب اهل ايمان افروخته نمي‌نمود و درخت تفكر را در قلب اهل ايمان بوجود نمي‌آورد، آنها در اين دنيا سرگردان مي‌شدند، آيا وجود چنين الطاف الهي جاي هشدار باش و تذكر نيست و اين‌ها كالاي گرانقدري براي سلوك به سوي حضرت‌حق نمي‌باشد؟

«فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» (74)

اي رسول گرامي: حال كه چنين است، پس اسم پروردگارت را از اين‌كه برايش شريكي ذكر شود، و يا بعث و جزايش انكار گردد، منزه بدار كه او عظيم و بلند مرتبه است.

و همه اين نمونه‌ها و هدايت‌هاي قلبي و روحاني وسيله‌اي است تا انسان عظمت پروردگار را در جاي، جاي عالَم بيابد و عظمت حضور او را احساس كند.

«فَلا أُقْسِمُ بِمَواقِعِ النُّجُومِ» (75)

من سوگند مي‌خورم به محل‌هاي ستاره‌گان. 
قسم به ستارگاني كه در آسمان معرفت، نمي‌گذارد بشريت در ظلمات دنيا سرگردان بماند، يا سوگند به آن وقتي كه انسان با توجه به اين آيات الهي، نفسش متعالي مي‌شود و به نفس قدسيِ كلي متصل مي‌گردد و از حقايق قرآني برخوردار مي‌شود، مثل اتصال نفس محمدي و نفس السابقون ‌السابقون به محل معادن قرآني. قسم به چنين واقعه‌هاي مقدس.
«وَ إِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ» (76)

و اين قَسَم به مواقع نجوم، قَسَمي است كه اگر مي‌دانستيد و عظمت آن را متوجه مي‌شديد، قَسَمي است عظيم.

چه اوقات شريفي است و چه اتصال با بركتي است مرتبط شدن با حقايق غيبيِ قرآني و واردشدن در مسير قدس و مستغرق شدن در توحيد و يافتن پيام حقيقي قرآن.

«إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ» (77)

آري سوگند كه آن قرآني است كريم، هم نزد خدا كريم است و هم چون صفاتي پسنديده دارد، كريم است.

قرآني كه خيلي از حدّ حس و عقل مردم بالاتر و بابركت است. يا چه بزرگ‌اند آن نفس‌هايي كه در مواقع نجوم، يعني هنگام ريزش حقايق قرآني با آن ارتباط مي‌يابند و در واقع جايگاه آنها «مواقع نجوم» است و آنجا محل ريزش معارف قرآني به قلب طالبان معارف الهي‌اند. يعني آنجا محل قرآن كريمي است.
«فِي كِتابٍ مَكْنُونٍ» (78)

آن قرآن در كتابي محفوظ و مصون از هر دگرگوني است كه همان لوح محفوظ است.

آن قرآن كه بر نفوس متعالي نازل مي‌شود، قرآني است بسيار بالاتر و بلندمرتبه‌تر از آنچه شما به عنوان لفظ قرآني روبروي خود داريد، آن يك مقام غيبي و پنهاني است كه در واقع اصل آن مقام قلب محمدي است، و سپس از آن مقام نازل شده و به صورت لفظ و كلمه در آمده‌است و اين است كه مي‌گوييم قرآن، جامع بين وحدت و كثرت و جامع بين احكام قلب و قالب و احكام علم و عمل است.
«لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ» (79)

و به جز پاكان كسي با آن مقام غيبيِ قرآن تماس ندارد و جز پاكان كسي به معارف آن عالِم نمي‌شود، كه منظور كساني‌اند كه از هر رجس و پليدي خداوند پاكشان گرداند. كه در آيه 33 سوره احزاب در مورد اهل‌البيت چنين خصوصياتي را ذكر فرمود.

چون در آيه 33 سوره احزاب فقط اهل‌البيت را مطهرون به معني مطلق دانسته و فرموده: «اِنَّما يُريدُالله لِيُذْهب عَنْكُمُ الرِّجْسَ اهلَ‌البيْت». يعني منحصراً شما اهل‌البيت را خدا اراده كرده كه از هر گونه آلودگي پاك باشيد و در اين آيه هم مي‌گويد فقط «المطهرون» با مقام مكنون و غيبي قرآن در تماس‌اند، يعني اهل‌البيت حقيقت اصلي قرآن را مي‌توانند بيابند و به بقيه ارائه دهند.

از شكل گفتن كه مي‌فرمايد: فقط و فقط مطهرون مقامشان مقام تماس با قرآن است (چون مي‌گويد: تماس نمي‌گيرند با آن مقام غيبيِ قرآن مگر مطهرون، مثل اين است كه بگوييم نيامد مگر محسن، يعني فقط محسن آمد)، و از طرفي در آيه 33 سوره احزاب نيز مي‌گويد: فقط خدا اراده كرده كه اهل‌البيت از هرگونه آلودگي پاك باشند. لذا از اين نوع گفتار متوجه مي‌شويم همه عنايت سوره واقعه بيش از همه، جلب كردن توجه است به مقاماتي كه آنها مقامشان مقام كشف قرآن مكنون، يعني مقام حقيقي و باطني قرآن ملفوظ است تا انسان‌هاي مؤمنِ به قرآن متوجه باشند، براي فهم حقيقي قرآن بايد به كساني رجوع كرد كه باطن قرآن در اختيارشان است به‌خصوص كه ذهن‌ها را متوجه مي‌فرمايد كه آن حقيقت باطني قرآن، كلمه و حرف نيست، بلكه يك حقيقت نوري است كه باطن مطهر اهل‌البيت با آن تماس مي‌گيرند، نه اين‌كه آن را بخوانند. لذا فرمود: «لا يَمَسُّهُ اِلاَّ الْمُطَهَروُن» يعني آن را جز مطهّرون مسّ نمي‌كنند. يعني چيزي است قابل تماس، يعني يك حقيقت وجودي است كه سپس نازل شده و به صورت لفظ در آمده. مثل انديشه انسان كه در موطن خارج به صورت لفظ در مي‌آيد و اهل‌البيت كه تنها مقام طهارت مورد اشاره قرآن را دارا هستند با آن حقيقت اصلي قرآن كه كريم و بلندمرتبه هم هست، تماس دارند و اين به خودي خود مي‌رساند اگر كسي خواست در مقام اصحاب يمين قرار بگيرد و به آن سرنوشت زيباي غيرقابل وصف اصحاب يمين دست يابد و در دنيا از قرآن و شريعت استفاده صحيح بكند، بايد با كساني ارتباط داشته باشد كه با اصل قرآن مربوط باشند. اينجاست كه پي مي‌بريم چرا قرآن اين‌همه تأكيد دارد كه صاحب طهارت؛ فقط و فقط اهل‌البيت‌اند، چون اين طهارت خاص كه شرط تماس با حقيقت قرآن است در اختيار همه نيست و نبايد جامعه اسلامي به دنبال هر صحابه‌اي از صحابه پيامبر راه بيفتد و در نتيجه از استفاده واقعي از قرآن محروم ‌شود. بلكه بايد از طريق صاحبان طهارت كليِ تكويني، از طهارت بهره‌اي گرفت و از طريق آنها با قرآن ارتباط يافت.
مضافاً اين‌كه وقتي در آيه 33 سوره احزاب مي‌فرمايد:«اِنَّما يُريدُالله لِيُذْهب عَنْكُمُ الرِّجْسَ اهلَ‌البيْت» يعني خدا اراده كرده فقط شما اهل‌البيت را از هرگونه آلودگي پاك كند، مي‌فهميم كه اراده خدا در اين آيه، اراده تكويني است. چرا كه از نظر تشريع، خداوند قرآن را نازل كرده‌است تا همه بشريت به طهارت و پاكي برسند. حال وقتي متوجه شديم كه طهارت اهل‌البيت تكويني و وجودي است، يعني وجود و مقام آنها عين اين طهارت است و طبق قاعده بديهي «كُلُّ ما بِالْعَرَضْ لابُدَّ اَنْ يَنْتَهي اِلي ما بِالذّات» كه مي‌گويد: هر جا صفتي ما بالعرض هست بايد به ما بالذات آن صفت وصل باشد، پس هرجا طهارتي و پيرو آن فهم قرآني باشد، بايد به صاحبان آن طهارت كه عين طهارت‌اند وصل باشد (مثل هر شيريني كه به عين شيريني بايد وصل باشد).
 

«تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ»(80)

اين قرآني كه شما با آن روبروئيد؛ نازل شده‌اي است در خور فهم شما از طرف پروردگاري كه ربوبيت او گسترده بر سراسر عالم است و اقتضاي همان ربوبيت هم تنزيل قرآن است. يعني شما متوجه باشد اين قرآن، نازل شده‌اي از آن حقيقت مكنون و غيبي است و نمي‌توانيد بدون ارتباط با آن از اين استفاده كامل كنيد و مواظب باشيد اين نكته مهم را فراموش نكنيد. 
در اين آيه مي‌فرمايد: قرآن نازل شده‌ از طرف رب‌العالمين است، در آيه قبل همه را راهنمايي كرد كه قرآن را از چه مسير و چه اشخاصي بگيريد، چون همه نمي‌توانند به اصل قرآن دست يابند، يعني متوجه نازل بودن اين قرآني كه با آن روبرو هستيد باشيد و اين را ساده نگيريد كه اين قرآن نازل شده جايگاهي بلند‌مرتبه دارد.
«أَ فَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ» (81)

آيا اين قرآن را يك دستي گرفتيد و نسبت به آن سهل‌انگاري مي‌كنيد و آن را چيزي غير قابل اعتنا مي‌دانيد؟ و آن طور كه بايد در تمام ابعاد زندگي از آن استفاده نمي‌كنيد؟
مي‌فرمايد: اين مسأله مهم را كه بايد متوجه باشيد حقيقت قرآن را فقط مطهرون كشف مي‌كنند و بايد اين قرآن ملفوظ را نازله آن حقيقت بدانيد، سرسري مي‌گيريد. 
«وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ» (82)

و شما رزقتان را اين قرار داديد كه قرآن را تكذيب كنيد به جاي اين‌كه از آن بهره بگيريد.
با محجوب شدن از علوم آن و رفتاركردن به دستورات غير قرآن، در امور فردي و اجتماعي و اقتصادي و تربيتي.

شما طوري زندگي مي‌كنيد كه گويا بدون مطهرون، يعني بدون اهل‌البيت مي‌توانيد از قرآن استفاده كنيد و عملاً اين مسأله مهم را كه مقام فهم قرآن، اهل‌البيت هستند را تكذيب كرده‌ايد و آنچنان بدون اهل‌البيت و با بي‌محلي كامل به آنها در فهم دين داريد عمل مي‌كنيد كه گويا اين حرف‌ها دروغ است و زندگي شما شده‌است تكذيب اين آيات الهي. و بعد مي‌گوييد چرا بهره لازم را از دينداري خود نمي‌بريد و به اين فكر مي‌افتيد كه نكند اين دين ادعاهايش دروغ است، در حالي كه خود دين لوازم نتيجه‌دادن را در كنار آن قرار داد و آن رجوع به اهل‌البيت است. 

«فَلَوْ لا إِذا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ» (83)

اگر در راه نفي معاد، راه صحيحي رفته‌ايد، و واقعاً مرگ يك تقدير الهي نيست، چرا جان محتضري را كه دارد مي‌ميرد و جانش تا حلقوم رسيده، نمي‌توانيد برگردانيد.
اگر مي‌گوييد: «اِذا وَقَعَتِ الْواقِعه» و تحقق قيامت، يك وعده بدون واقعيت است و انسان‌ها سيري به سوي عالم ديگر ندارند، پس بايد بتوانيد جلو مرگ را آنگاه كه روح دارد از بدن خارج مي‌شود بگيريد، چون شما چيزي ماوراء عالم ماده قبول نداريد، بر عالم ماده هم كه مي‌توان تسلط پيدا كرد. پس بايد صرفاً ناظر مرگ نزديكانتان نباشيد، بلكه بتوانيد جلو مرگ آنها را بگيريد.

«وَ أَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ» (84)

و شما محتضر را تماشا مي‌كنيد كه دارد از دست‌تان مي‌رود و هيچ كاري نمي‌توانيد بكنيد.
چون روحي كه از بدن خارج مي‌شود در ساحتي بيرون از دسترس شما است و به ساحتي ماوراء اين عالم محسوس سير مي‌كند، و اگر نه چنين است پس شما مي‌توانيد آن را كنترل كنيد.
«وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لكِنْ لا تُبْصِرُونَ» (85)

شما او را تماشا مي‌كنيد، در حالي‌كه ما از شما به وي نزديك‌تريم و به سراسر وجود او احاطه داريم، اما نه ما را و نه آن نزديكي ما را به او نمي‌بينيد و نه فرشتگان را. چون اينها واقعياتي ماوراء واقعيت عالم محسوس است و در آن واقعيت ما به روح شما نزديكيم ولي تا شما در عالم حس هستيد آن را نمي‌بينيد. 
«فَلَوْ لا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ» (86)

پس اگر شما خود گرفتار و مقهور نيستيد و هركاري بخواهيد بكنيد، قدرت آن را داريد و مي‌توانيد با مرگ مقابله كنيد آن روح را برگردانيد.

«تَرْجِعُونَها إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ» (87)

آري اگر راست مي‌گوييد كه معادي نيست، جان او را كه به حلقوم رسيده برگردانيد.
يعني اگر مقهور عالَمي برتر نيستيد و سراسر عالَم همان عالمي است كه شما در تيررس قدرت خود مي‌پنداريد، پس بايد بتوانيد جلو مرگ اطرافيان خود را بگيريد، و چون نمي‌توانيد پس معلوم است كه همه تحت قهر عالَم ربوبي هستيد و قيامت واقع مي‌شود.

«فَأَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ» (88)

پس اگر آن محتضر از مقربين يعني همان سابقون باشد.
«فَرَوْحٌ وَ رَيْحانٌ وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ» (89)

جزاي خوبي‌هايش اين‌كه از هر غم و درد و اَلَمي راحت است و رزقي از رزق‌هاي بهشتي دارد و بعد از مرگ هم جنت نعيم را داراست.

و همه كمالات و حالات معنوي را كه در طلب آن بود به دست مي‌آورد و در معرض كليه تجليّات بجت‌زايِ حضرت حق قرار مي‌گيرد و آن عبارت است از جنت نعيم كه همان جنت ولايت است.

امام فرمودند: «روح و ريحان در قبر، و جنتِ نعيم در آخرت است».

«وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ» (90)

و اما اگر محتضر از اصحاب يمين و ميمنه و از شيعيان اميرالمؤمنين بوده و مفتخر به پذيرش ولايت آن حضرت شده و توجهش اتصال به عالم ارواح طيبه يعني ائمه معصومين باشد.
«فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحابِ الْيَمِينِ» (91)

پس بر تو سلامي است براي اصحاب يمين از عذاب و پاك‌شدن از نقائص و از آنها نيز به تو جز خير و سلامت نخواهد رسيد، چرا كه آنها به منزله اجزاء تواند و از آفات آخرت مصون‌اند و سلامت آنها، سلامت تو است. و لذا مسلّم در آن حالت احتضار از رحمت خداوند برخوردارند، همچنان‌كه بعد از مردن در رحمت‌اند.

در سلامت‌اند، بدون هيچ آزاري از صفات آزار دهنده مثل حسد و بخل و كبر، و جان و قلب‌شان با نور علم در صفا بوده و در سلامت از وسائس و نقايص است و در آن عالَم معنوي در سلامت روحاني هستند، ولي اين سلامت را از طرف تو اي پيامبر مي‌توانند به‌دست آورند.
«وَ أَمَّا إِنْ كانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ» (92)

و اما اگر آن فرد مرده از اهل تكذيب و ضلالت باشد.

كه در كمالات معنوي قدم بر نداشت و از صفاي ايمان محجوب شد. 

«فَنُزُلٌ مِنْ حَمِيمٍ» (93)

پذيرايي و ضيافتي از آب سخت داغ دارد، كه براي او به عنوان ميهمان آماده شده‌است.
كه صورت اعتقادات فاسده و ظلمات جهالات است.

«وَ تَصْلِيَةُ جَحِيمٍ» (94)

و ضيافتي از فرو رفتن در آتش جهنم نصيب اوست.

كه عذاب هيئات بدني است به جهت گناهان عملي.

«إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ» (95)

حق: علمي كه معلوم آن با واقعيت خارجي مطابق باشد
يقين: علمي كه نقطه ابهامي ندارد و از مرحلة فهم به مرحلة قلب رسيده باشد
اين بياني كه ما در باره احوال طوائف سه‌گانه نام برده، گفتيم؛ حقي است كه هيچ نقطه ابهامي در آن نيست و علمي است كه با هيچ دليلي نمي‌توان آن را مبدل به شك كرد.

چون ترسيمي از وجود معنوي هر كسي است كه هركس همواره با نفس خود باقي است و در واقع صورت شخصيت خود فرد را براي او روشن كرديم تا خودش به كمك قرآن شخصيت مطلوب خود را بسازد، چيزي جداي خودش نيست تا احتمال عدم تحققش را بدهد.
«فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» (96)

وقتي قرآن داراي چنين صفاتي بود، و در آنچه از بعد از مرگ خبر مي‌دهد صادق است، پس پروردگارت را كه چنين كتابي بر تو نازل كرده تسبيح‌گوي، و او را از هر عيبي منزه بدار، در حالي كه از نام او استقامت بجويي، و يا مظهر نام او باشي و از اين مشركين روي گردان.

نظرت دائم از طريق عمل به قرآن به سوي رب عظيمي كه تو را مي‌تواند به تربيتي متعالي برساند، باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشي رب عالم براي هدايت تو كتاب نفرستاده، او را از اين عيب مبرا نكرده‌اي و او را رب عظيمي كه از هر نقص مبرا است نپنداشته‌اي. يا اگر معتقد باشي او بعد از فرستادن كتاب، كساني را تا قيامت براي فهم حقيقي اين كتاب نفرستاده و ما انسان‌هايي كه از باطن اين كتاب آگاهي نداريم را با كتاب نازل شده خود رها كرده، در واقع رب عظيم را از هر عيب و كوتاهي مبرا و تنـزيه نكرده‌اي، چون نظام ربوبي او را با داشتن نقص پذيرفته‌اي، در حالي كه رب‌عظيم در نظام ربوبي خود از اين نقص‌ها منـزه مي‌باشد. لذا فرمود: اگر خواستي اين مسائل را درست دريابي و با جان بپذيري بايد رب عظيم را تسبيح نمايي.

وقتي اين آيه نازل شد، رسول خدا فرمودند: «همين را ذكر ركوعتان كنيد و در ركوع بگوييد: «سبحان رَبّي‌العَظيمِ و بِحَمْده».

«والسلام عليكم و رحمةالله و بركاته»
� - رَجَجَ= تكان دادن به‌شدت.


� - بَسّ= خردكردن. هَباء: غبار.


� - ازواج: صنف‌ها.


� - بيان‌السعاده از جنابادي.


� - بيان السعاده از جنابادي.


� - بيان السعاده از جنابادي.


� - در قرآن اگر نعمت را مشخص فرمود كه چه نعمتي است، انسان متوجه مي‌شود خداوند آن نعمت خاص را براي مؤمن مقرر فرموده، مثل اين‌كه او را به نعمت «جَنّاتٍ تَحْتِهَاالاَنْهار» يعني بهشت‌هايي كه در زير آن آبهايي روان است مژده مي‌دهد. ولي يك وقت صرفاً مي‌فرمايد آنها را در بهشت‌هاي نعمت قرار مي‌دهيم. اين‌جا هست كه مي‌فرمايند چون فرمود «جَنّاتِ النَّعيم» و قيدي براي نعمت نياورد، مطلق نعمت راكه همان نعمت ولايت پروردگاري است مدّ نظر دارد و مي‌فرمايد: سبقت‌گيرندگان در خيرات و مغفرت حق، خود را عملاً تا سايه ولايت خاص پروردگاري پيش برده‌اند و ديگر حق براي آنها است و بس و فقط اين‌ها «اولياء‌الله» هستند.


� - وضن: بافتن.


� - نقل از تقريرات اسفار متخذ از كتاب معاد از ديدگاه امام خميني «رحمه الله علیه» صفحات 218 تا 226.


� - كه براي بررسي بيشتر به تفسير آيه 33 سوره مباركه نباء رجوع فرماييد.


� - مخضود: بي‌تيغ.


� - كاشاني در تفسيرش كه به عنوان تفسير محي‌الدين عربي چاپ شده.


� - فرش: گستردني.


� - عُرُب: زني كه به شوهرش عشق ورزد.ترب: همانند.


� - سموم: حرارت آتش است كه در عمق بدن فرو مي‌رود. يحموم: دود سياه.


� - حنث: شكستن سوگند.


� - هيم: عطش‌دار.


� - امناء: ريختن نطفه.


� - مسبوق: مغلوب.


� - حرث: شخم و بذر پاشيدن.


� - تَفَكَّن: تَنَدُّم.


� - اقواء: ماندن در بيابان تنها.


� - لا اُقسم: روي هم‌رفته به معني قَسم است، و بنا به روايت معناي «لا اُقسم»، «اُقسِمُ» است.


� - اگر ملاحظه مي‌فرماييد كه قرآن از متن زندگي و از متن نظام تربيتي و سياسي جامعه، به سر سفره عقد و جلسه ترحيم‌ها منتقل شده، بايد ريشه آن را در جداكردن ظاهر قرآن از باطن آن دانست. بايد ريشه مشكل را در اين دانست كه خواستيم بدون مراجعه به قرآن شناس‌هاي واقعي، قرآن را بفهميم و چون با اين روش انحرافي به اين فكر مي‌افتيم كه گويا قرآن مطلب قابل استفاده‌اي ندارد و چون نمي‌خواستيم به آن بي‌احترامي كنيم، آن را به عنوان يك كتاب مقدس و غيركاربردي مدّ نظر قرار مي‌دهيم و يا از طرف ديگربا پشت‌كردن به امثال آيه فوق، مدعي مي‌شوند كه همه قرائت‌ها از كتاب‌ها محترم است و عملاً در اين كثرت‌گرايي معرفتي، قرآن شناسان واقعي يعني اهل‌البيت عصمت و طهارت(سلام‌الله‌عليهم) خانه‌نشين مي‌شوند، چون طبق انديشه كثرت‌گرايي‌معرفتي لازم نيست كسي به قرائت اهل‌البيت از قرآن، رجوع كند. در صورتي كه در قرآن تأكيد دارد حقيقت قرآن فقط نزد اهل‌البيت عصمت و طهارت است. و با طرح كثرت‌گرايي‌معرفتي ديگر مردم از قرآن استفاده لازم را نخواهند برد و در اين حال لفظ و جلد قرآن در جامعه هست، ولي خود قرآن نيست.


جامعه اسلامي در صدر اسلام و بعد از رحلت پيامبر(صلواة‌الله‌عليه) از ارتباط صحيح با قرآن محروم شد و لذا آن نتايج غير قابل توصيفي كه مي‌توانست از قرآن به‌دست آورد را از دست داد و از آن به بعد بايد همه مشكلات جامعه اسلامي را در دوري از قرآني دانست كه در سينه علي بود.


ما با اين‌كه حضور و بركات اسلامي كه با راهنمايي اهل‌البيت مطرح است را در جنگ 8 ساله خود ديديم، ولي در بقيه قسمت‌هاي جامعه از آن اسلام استفاده نكرديم، و لذا با انبوه مشكلات روبروييم و سعي نمي‌كنيم افق آينده كارهاي جامعه را با آن فكر و فرهنگ تنظيم كنيم و بعد هم كه با مشكلات روبرو مي‌شويم درمان آن را در جايي غير از اسلامي با قرائت‌ اهل‌البيت جستجو مي‌كنيم، اين هم يك نوع «أَ فَبِهذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ» است.


� - ادهان: سهل‌انگاري.


� - مدينين: دِيْن‌دار، گرفتار.


� - ريحان: رزق، گياه خوشبو.


� - تصليه آتش: فرو كردن كسي در آتش.





